
 

 

 

 
 زشکی خراسانی

,کھ بر او سلام, شبی روح سعدی  

 بھ استاد زشکی بداد این پیام:

ل دمشق شنیدم کھ اندر شما  

 چو یاران فراموش کردند عشق 

 میان زنی تیز گفتار و شوی 

 کش آمد شبی تا سحر گفت و گوی

 نھ پروای ھمسایگان داشتند



داشتند نھ شرم از خدای جھان  

انگیختی صدای شان چنان لرزه  

ریختی گچکھ از سقف و دیوار   

دوتا کلھ شق, دو تا حرف نشنود  

بھ میزان حق شده ھر دو یک من  

آبرو کرده قی, بخورده حیا  

 بھ گردن رگ ھر دو گردیده نی

شده دشمن ھرچھ  مرد »زن « یکی  

 یکی مرد و با زن شده در نبرد

 تو گفتی کھ عالم نگیرد قرار

 اگر این از آن بر نیارد دمار

بھ جنسیت خویشتن مباھی  

بھ جنسییت دیگری طعنھ زن   

÷÷  

شوی,  هکف بر لب آورد, بر آورد  

 یکی نعره ھولناک از گلوی

ھمیشھ زنی, توھر چھ باشی /  .کھ  

 ھمان دنده ای کم شده از منی

 خدایت نھ بیھوده زن آفرید

 برای اطاعت زمن آفرید

 کھ بندی کمر در پرستاری ام

امکنی با غذاھات پرواری   



 ھمان کنج مطبخ بود جای تو

 نیاید برون جیکی از نای تو !

÷ 

آتش کین و خشم « بدو گفت زن  

»زبانھ کش از کوره ء دل بھ چشم  

ای مرد بی معنی کلھ خر/  .کھ  

 بھ نادانی خویشتن مفتخر

 اگر زن نمی شد تو را حاملھ

 کجا بود امروز این غائلھ?

زاییده است »مرد«چنین  »زن«تو را   

زتو رنجھا دیده است فراوان  

 بھ نھ ماه از خون او خورده ئی

 سپس جان زپستان او برده ای

خایای ابلھ ژاژ, اگر مردی   

 بیا یک شکم بچھ موشی بزای!

÷ 

دھان را نھ بست, نشد مرد قانع  

 چواسپند بر آتش از جا بجست

ای زن عقل ناکرده بوی/ بگفت   

 سخن یا مگو یا کھ سنجیده گوی

دارد ھمیخدا مرد را دوست   

 بر او نور رحمت ببارد ھمی



 چو او بر زمین جانشین خداست

 از این حرفھا ھم حسابش جداست

 معافش خدا کرد از زایمان

 کھ عافل نگردد زکار جھان

 مرا جای گرچھ در آغوش توست

! حلقھ در گوش توست. کنیز منی   

 چو دعوایشان سخت بالا گرفت

 سحر گشت و شب رنگ فردا گرفت

ھا ندائی ز غیببیامد بر آن  

از ھم مگیرید بیھوده عیب/ کھ   

 رجز خوانی و دشمنی بس کنید

بس کنید »زنی/ مردی «شوونیسم   

اند» ماده  «و  »نر  «ھمھ جانور ھا   

 نر و ماده شان جملھ آزاده اند

 نھ نر ماده را پست گوید ھمی

 نھ ماده زنر کینھ جوید ھمی

 نرو ماده گی فخر یا ننگ نیست

کینھ و جنگ نیستنرو ماده را   

 چھ مرد و چھ زن ع ھر دو جانورند

بگذرند »نرو مادگی  «زمرز   

مانده اند »جانور  «و گر نھ ھمان   

خوانده اید »آدمی  « را عبث خویش  



 بیا یید ھمشان و ھمدم شوید,

! آدم شوید, مرا خستھ کردید  
  


